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 آکادمی

چندي پیش یــك کنفرانس بــا موضوع تخصص 
و اخلاق برگزار شــد. توجه به ایــن نکته یعني تعریف 
اخلاق در ســطوح مختلف پیشــرفت هاي تکنولوژیك 
جوامــع مختلف اهمیتي اساســي دارد و این موضوع 
به  ویژه در جامعه ما به دلیل فرهنگ کهن و ناهمگوني 
آن پیشــرفت هاي تکنولوژیــك اهمیت ویــژه اي پیدا 
مي کند. ازآنجاکه شــیوه کار تك تــك افراد را نمي توان 
تحت کنترل قرار داد، اخلاق به عنوان معیاري که افراد 
به ناچار در قضاوت درباره خود به آن محتاج هســتند 

ضرورت خود را آشکارا نشان مي دهد.
 این موضوع، هرچه تخصص افراد بیشــتر باشــد، 
اهمیت بیشــتري پیــدا مي کند. به عــلاوه وقتي کار به 
نظارت مي کشد نیاز به معیارهایي بیروني پیش مي آید 
که اعمال آنها خود رفتاري غیراخلاقي مي نماید، به ویژه 
که نظارت در این گونه موارد باید در مواردي اعمال شود 
که تا پیش از آن خلاف محســوب نمي شد و نظارت و 
برخورد حکومت با آنها بالطبع به معناي گسترش دایره 
خلاف خواهد بود. به عبارت دیگر مردم وقتي مرتکب 
خلاف نمي شوند هم رفتارهایي به غایت گونا گون دارند 

کــه نظارت بر آنها البته الزامي اســت، امــا تأثیر نفوذ 
اخلاق بسیار بیشــتر است، چراکه خوشــبختانه هنوز 
انســان موجودي اســت که درباره رفتار خود قضاوت 
مي کند و شاید به دلیل همان سلول هاي آینه اي معروف 
است که نیازمند موجه بودن از نگاه دیگران هم هست؛ 
بنابراین باید پرسید معیار اخلاقي اي که به درستي براي 
یك کار تخصصي تعریف نشــده چگونــه مي تواند بر 
نحوه انجــام آن کار تخصصي مثلا ســاختن یك پل یا 
جراحي یك قلب نافذ باشد؟ آیا نبود معیارهاي مدرن 
اخلاقي براي چنین کارهایي، کدهایي که فقط براي چند 
نفر در همان ســطوح قابل درك هستند در نوعي خلأ 
اخلاقي متخصصان را محــدود به معیارهاي اخلاقي 

ابتدایي تر نمي کند؟
 آیا امتیاز اخلاقي به دســت آمده از روشــي بدوي تر 
باعــث تخلیه روانــي فرد و عدم تزریــق اخلاق در کار 
حرفه اي تخصصي اش نمي شــود؟ بســیار ساده تر آیا 
اگر پزشــکي که کار تخصصي بســیار پیچیده اي انجام 
مي دهد، خیــرات و صدقات اهدا کند، در هر حال باعث 
نوعي آســودگي وجدان و بدتــر از آن جبران یا تقاص 
خطاهاي تخصصي اش نمي شــود؟ آیا یك متخصص 
مي توانــد مفري جز کارش (کاري که به زندگي هزاران 
نفر ارتباط پیدا مي کند) براي رفتار اخلاقي و اقناع نفس 
داشــته باشــد؟ آیا معیارهاي اخلاقي محملي بهتر از 
کاروبار روزانه دارند؟ آیا مناسك و شعایر اخلاقي هدفي 

جز یــادآوري اصول اخلاقي براي آن متخصص دارند؟ 
جواب ها همه در اینجا روشــن است. پس بپرسیم که 
آیا طبیب حــق دارد وظیفه اخلاقي اش را جز از طریق 
نحوه کارش و مثلا با رایگان درمان کردن بیماران اعمال 
کند؟ به گمان من پاســخ این پرسش هم روشن است، 
اما به صراحت نمي توان گفت! چراکه سال هاست تنها 
ارزش اخلاقي عمده درباره پزشکان این است که یا پول 
نگیرند یــا ارزان بگیرند! من خود بارها و بارها شــاهد 
بــوده ام بیماراني را که به جهت آشــنایي یا همکاري 
مایل به دریافت حق ویزیت از ایشــان نیستم و نگراني 
خــود را از ویزیت پرداخت نشــده کتمــان نمي کنند و 
حتي گاه به صراحت ابراز مي کنند که مي ترسند همان 
اتفاقي که در بالا توضیح دادم بیفتد، یعني اینکه ارزش 
اخلاقــي و اخلاص کاري ام از انجام بهینه تخصصم به 
بخشــش بي معني پول، آن هم به کساني که نیازشان 
نه پول که تخصص من بوده اســت، جابه جا شود. یك 
روز باید بــر این نقاط بدیهي، اما نادیــده نوري افکنده 
شــود. شــاید آن روز متخصصان را از خیرات و مبرات 
منع کننــد یا راهکارهــاي اخلاقي مطابــق اخلاقیات 
مدرن براي آن بیندیشــند به عــلاوه نگاهي اخلاقي بر 
ســایر رفتارهاي متخصصان بیندازند مثلا بپرســند کار 
اقتصادي غیرپزشــکي براي متخصصان پزشکي تا چه 
حد اخلاقي اســت؟ یا سرمایه گذاري براي متخصصان 

در چه حرفه هایي اخلاقي تر محسوب مي شود؟

اخلاق و حرفه آیا بودجه فحش است؟

الان که بــه لطف اینترنت مردم روی مســئله  �
بودجه ۹۷ حســاس شــده اند، هر روز یک چیزی 
از بودجــه رو می شــود. البتــه بودجه همیشــه 

همین طوری تخس و اینا می شده است.
خلاصه الان طوری شــده که تا اسم «بودجه» 
می آیــد، آدم منقبض می کند و فکــر می کند الان 

ناغافل یک آمپول گاوی از قفا بهش می زنند.
درواقع وقتی حرف بودجه ۹۷ می شــود، آدم 

اعصابش می ریزد به هم.
این طور که پیش می رویم، به نظر ما «بودجه» 

کم کم تبدیل به فحش می شود.
مثــلا یک طوری شــده کــه ایــن فحش ها را 

خواهیم شنید:
پدربودجه: کسی که پدر بودجه را درآورده.

مادربودجه: کسی که مادر بودجه را به عزایش 
می نشاند.

بودجه خور: کسی که بودجه را می خورد.
خاربودجــه: کســی که تنــش بــرای بودجه 

می خارد.
بودجه ده: کسی که بودجه را به باد می دهد.

بودجه خل: کسی که مردم را با خوردن بودجه 
خل می کند.

بودجه ســاز: کســی که با بودجــه خودش را 
می سازد.
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کارتون خواب

زخم خوردگان و تشنگان محبت 

در مجموعه ای برپایه مستندات، درصدد آشنایی 
مردم و مســئولان بــا کارکردهای دیگر هنــر تئاتر و 
به طور خاص ســهیم کردن ایــن نوجوانان با بخش 
نویــن آموزشــی و فرهنگــی و کم رنگ کــردن تأثیر 
خشــونت در همه ابعاد زندگی این نوجوانان بودیم. 
از دل مجموعه مســتند- داســتانی «پس از حبس» 
بــه کارگردانی و تهیه کنندگی فرزاد خوش دســت و 
بازیگری و مربیگری توماج دانش بهزادی به سفارش 
شبکه سوم صداوســیما، نمایش «خط باریک قرمز» 
خلق شــد؛ نمایشــی که کاملیا غزلی نویسندگی اش 
را برعهــده دارد و این روزهــا نتیجه تلاش ســه ماه 
کار ســخت و مداوم با تعــدادی از بچه های کانون 
اصلاح و تربیت را روی صحنه جشــنواره بین المللی 
تئاتر فجر می توان دید. همــه می دانیم از مهم ترین 
معضلات اجتماعی که در ایران با آن روبه رو هستیم، 
مســائل مربوط به اثرات شــدید فقر بر خانواده هایی 
اســت که در طبقــات فرودســت جامعــه زندگی 
می کنند.  اشــکال گوناگونــی از فقر گریبــان آنها را 
گرفته اســت.   فقر فرهنگی و آموزشــی نمونه های 
بارز ایــن چرخه هســتند. کــودکان و نوجوانان این 
قشــر به دلیل دســت وپنجه نرم کردن برای حیات و 
زیســتن ســاده، رمقی برای بهروزی و والاشدن را در 
خویش نمی بینند. اکثر پدرومادر های این نوجوانان با 
مشکلاتی از قبیل اعتیاد، بی کاری، عدم مهارت خاص، 
عدم دسترسی به محیط های ورزشی، فرهنگی (تئاتر، 
ســینما، کتابخانه و...) درگیرنــد. در نتیجه نوجوانان 
این طبقات ســهم بسیار ناچیزی از آموزش دارند و از 
ســنین پایین جذب خیابان و اقتصاد مبتنی بر خیابان 
می شــوند. ثمره این اســتقرار و همزیستی با خیابان، 

بازتولید خشونت در اشکال گوناگون است. 
این نوجوانــان در دل این چرخه خشــونت قرار 
دارنــد و بــرای ارضای امیــال ســاده و معمولی یا 
پیچیده شان، اولین و مؤثرترین راه را اعمال خشونت 
می داننــد. من در کانون، نوجوانــی را دیدم که برای 
خریــدن موبایل یــک دریل دزدیده بود یا برای شــام 
چند گونی برنج؛ نوجوانانــی را دیدم که برای کمک 
به اقتصاد خانه شان مواد می فروختند و... . در محیط 
اجتماعی و زندگی این نوجوانان دمِ دست ترین شغل، 
کارکردن در بازار فروش مواد اســت. در خانه هایشان 
که باز می شــود، درواقع ورودی بازار موادفروشــان 
اســت و زبان این بازار خشــونت اســت.  مهم ترین 
مدرســه ای که این نوجوانان در آن مشغول آموزش 
هســتند مدرسه خشــونت اســت.  وقتی از دور در 
خانه هایمان، در برنامه های تلویزیون یا در نوشته های 
روزنامه هــا یا پچپچه هــای دورهمی و شــعار ها و 
دســتورالعمل ها، در مورد بچه های کانون اصلاح و 
تربیت حرف می زنیم یا حتی می اندیشــیم، آنها را با 
برچسب هایشان تصور می کنیم: دزدها، زورگیرها و ... 
.  اما من چشم درچشم، نفس درنفس، شانه به شانه و 
با پوست و استخوان فارغ از برچسب ها آنها را  دیدم 
و شناختم؛ نوجوان هایی زخم خورده و تشنه فراگیری 
دیدم با ضریب هوشی بالا که این ویژگی را از خیابان 
و تــلاش مداوم برای بقا کســب کرده اند. نوجوانانی 
رنجــور و تشــنه محبــت و دیده شــدن. نوجوانانی 
کــه حتی ســعی کردیم در عکس های منتشرشــده 
چهره هایشــان نیز چندان مشــخص نباشــد تا برای 
سال های بعدشان مشکلی پیش نیاید. دوره نوجوانی 
دوره گمگشــتگی و چندپارگی «من» و هویت است. 
این دوره نقش مهمی در شــکل گیری و ساخته شدن 
هویت انسان دارد؛ تئاتر می تواند زندگی مسالمت آمیز 
اجتماعــی، درک و قبــول دیگــری، روبه روشــدن با 
مشکلات و تلاش برای بهسازی آنها، مسئولیت پذیری 
و... را به کــودکان و نوجوانان بیاموزد. به امید روزی 
که ایــن مقوله فرهنگی- آموزشــی در مرزوبوممان

 گسترش پیدا کند. 

تئاتر نامتعارف

تجربه دیگران

روان پزشکان و مددکارانی که ۱۳ کودک و جوان را 
بعد از چندین سال حبس در خانه شان در کالیفرنیا از 
نزدیک معاینه کرده اند، معتقدند آنها تا بهبودی کامل 
راهی طولانی در پیش دارند. شــبکه خبری ABC در 
گفت وگویی با چند کارشــناس، بــه وضعیت ۱۳ فرد 
دو تا ۲۹ســاله پرداخته اســت که از آنچه تقریبا اتاق 
شکنجه بوده، نجات یافته اند. کارشناسان متفق القول 
هستند که این افراد ســال ها درمان را پیشِ رو دارند. 
به گفته این روان پزشکان، افراد نجات پیدا کرده اکنون 
در آغاز راه شــناخت هســتند و به تدریج یاد می گیرند 
چگونه در جهانی زندگی کنند که تا یک هفته پیش از 

آن شناختی واقعی نداشته اند. 
از زمان دســتگیری دیوید و لوئیــس تورپین، پدر 
و مادر ایــن خانواده ۱۵نفــری، در اوایــل این هفته، 
مشــخص شــده اســت این کــودکان و جوانــان در 
خانه محبــوس بوده اند، به مبلمان زنجیر شــده اند، 
گرسنگی کشــیده اند و اغلب امکان استفاده از توالت 
را نداشــته اند. بعضی از بچه ها آن قدر با دنیا ناآشــنا 
بودند که متوجه نمی شــدند مفهوم افســر پلیس یا 

پزشک چیست. 
پاتریشــیا کاســتالس، مدیرعامل مرکــز راهنمایی 
لانگ بیــچ  در   The Guidance Center مشــاوره  و 
کالیفرنیا، ســازمانی غیرانتفاعی که برای بهداشــت 
روانی  هزاران کودک فعالیت می کند، می گوید: «لازم 
نیســت به مدرســه بروید تا یاد بگیرید افســر پلیس 
یعنی چه، ایــن را از همــان آغاز برخورد بــا دنیا یاد 

کاســتالس  می گیرید. 
خود مددکار اجتماعی 
و  اســت  بالینــی 
درمان  در  تخصصــی 
آدم ربایــی  قربانیــان 
از  بعضــی  کــه  دارد 
آنها ســال ها محبوس 
می گوید:  او  بوده انــد. 
«اینکــه حتــی در این 

حد نمی دانند، گویای آن اســت که محیط آنها تا چه 
حد بد بوده اســت. حتی بعد از آنکــه تحت درمان 
کامــل هم قرار بگیرند، یک شــوک فرهنگی را تجربه 
خواهنــد کــرد».  خواهران و بــرادران تورپین، هفت 
بزرگســال و شش کودک هســتند که به احتمال زیاد 
به سال ها درمان نیاز دارند و کارشناسان روان پزشکی 
معتقدند در صورت امکان، بهترین راه نگه داشتن آنها 

در کنار هم و درمان گروهی است. 
به گفتــه کاســتال، جوان ترین این افــراد از همه 
ســاده تر بهبود می یابند. او اظهــار خوش بینی کرده 
اســت در نهایت و به مرور زمان، همه آنها می توانند 
یاد بگیرند یک زندگی نسبتا عادی را در پیش بگیرند. 

او دربــاره کودکان کم سن وســال می گوید: «مغز آنها 
هنــوز قابلیــت ســازگاری دارد، آنها هنــوز در حال 
شکل گیری هســتند و هنوز درکشان از جهان در حال 
توسعه است»؛ اما آنهایی که به بزرگسالی رسیده اند، 
شرایط دشوارتری دارند: «کســی که این چیزها را در 
۲۰ســالگی تجربه کرده اســت، باید خیلی چیزها یاد 
بگیرد تــا بفهمد ارتبــاط میان مردم چگونه اســت، 
جهان چگونه جایی اســت و درمان آنها چگونه قرار 

است انجام شود».
جســیکا بورلــی، روان شــناس بالینــی و اســتاد 
روان شناســی و رفتــار اجتماعی در دانشــگاه ایروین 
کالیفرنیــا، می گویــد حتــی جدابــودن این افــراد از 
والدین شــان کــه اکنــون به جــرم شــکنجه روانه 
زنــدان شــده اند، در ابتدا بــرای بعضــی از کودکان 
ممکن اســت ناراحت کننده و اضطراب آور باشــد. او 
می گویــد: «هنگامی که ما پا به ایــن دنیا می گذاریم، 
شخصیت هایی که به آنها وابســتگی داریم، منابع و 
مراجع اصلی ایمنی و امنیت ما محســوب می شوند؛ 
هر چقــدر هم که بدرفتاری از آنها دیده باشــیم. این 
احساس یا ســائقه که سبب رجوع شــما به افرادی 
می شــود که قرار اســت نزد آنهــا در امان باشــید، 
فوق العاده قوی اســت و چنین چیزی است که باعث 
می شــود خروج از وضعیــت آزار و ســوء رفتار برای 
شــخص دشــوار باشــد». پلیس پس از آنکه دختر 
۱۷ســاله ای در شهر پریس، شهری با جمعیت حدود 
۷۰ هزار نفر در ۶۰ مایلی جنوب شرقی لس آنجلس، 
بــا پریــدن از پنجره از 
با  و  کــرد  فــرار  خانه 
شماره تلفن اضطراری 
پلیس تماس گرفت و 
پی به وجود این خانه 
برد. او دو ســال برای 
کرده  برنامه ریزی  فرار 
و با یکــی از خواهران 
گریخته  کوچک تــرش 
بود که چون خیلی می ترســید، راه بــاز آنها در پیش 
گرفت. به گفته خانم بورلی این واقعیت که این دختر 
۱۷ساله چنین عمل شجاعانه ای را انجام داده است، 
نشان می دهد که او می تواند نقش رهبری را در کمک 

به خواهران و برادرانش ایفا کند. 
او می گوید: «این به نظر من نشانه ای است از آنکه 
او در درونش چیزی دارد که واقعا ســالم است. یکی 
از چیزهایی که در موارد سوء رفتار بسیار طولانی مدت 
مانند این اتفاق می افتد، این است که غریزه حفاظت 
از خــود و میــل به محافظــت از خــود کاملا مختل 
می شود؛ اما او این غریزه را دارد. بنابراین فکر می  کنم 

او ممکن است کسی باشد که بتواند کمک کند».

راهى دراز تا بهبودى کودکان محبوس

لشکرکشی ستاره ها در  راه پیمایی زنان
پایان خشونت و سکوت

 آغاز فرهنگ تازه
یک سال پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید  �

و در ســالگرد راهپیمایی هایی کــه به ویژه زنان علیه 
رئیس جمهور آمریکا برپا کردند، بار دیگر شــهرهای 
آمریکا صحنه راهپیمایی زنان شد که اکنون به عنوان 
نیرویی سیاسی مطرح شده اند. راهپیمایی های امسال 
در شهرهایی مانند لس آنجلس، امسال حتی بیش از 
سال گذشته شاهد حضور و سخنرانی سلبریتی ها و 
ستاره های ســینما بود.  لس آنجلس تایمز به نقل از 
صفحه توییتر اریک گارســتی، شهردار لس آنجلس، 
از گردهم آمــدن جمعیتی بالغ بــر ۶۰۰ هزار نفر در 
راهپیمایی روز گذشته در اطراف تالار شهر خبر داد. به 
نوشته این روزنامه، گروهی از زنان قدرتمند هالیوود 
از جملــه اوا لانگوریا، اســکارلت جوهانســن، آلفر 
وودارد، اولیویا مان، ناتالــی پورتمن و وایولا دیویس 
بــرای این جمعیت خشــمگین نطق های سیاســی 
آتشــینی ایراد کردنــد.  راهپیمایی زنان لس آنجلس 
امسال علاوه بر دونالد ترامپ، انگیزه هایی قوی مانند 
رســوایی آزارهای جنســی در هالیوود و محیط های 
کاری و همچنین در عالم سیاست داشت که بسیاری 
از بازیگران برجســته را نیز به افشــاگری واداشــت 
و از جملــه بــه جنبش هایی با هشــتگ MeToo و 

Time’s Up در شبکه های اجتماعی منجر شد.  
وایولا دیویــس، بازیگر سیاه پوســت برنده جایزه 
اســکار، به تجربه خودش و حضــورش در جنبش 
افشــای آزارها اشــاره کــرد: «من امــروز فقط برای 
MeToo ها صحبــت نمی کنم، بلکــه از آنهایی که 
هنوز ســکوت کرده اند نیــز آگاهــی دارم». الیزابت 
بنکز که در فیلم «دبلیو» نقش همســر جورج دبلیو 
بــوش، رئیس جمهور اســبق آمریکا، را بــازی کرد، 
ناتالی پورتمن، بازیگر برنده اســکار «قوی سیاه» که 
دختربچه کوچکش را در تظاهرات در آغوش داشت، 
میرا سوروینو که نامش در میان قربانیان سوء رفتار در 
هالیوود  مطرح شده بود، آلیسون جانی، لوپیتا نیانگو 
و ماریســا تومی از دیگر شرکت کنندگان و سخنرانان 

مشهور این راهپیمایی بودند. 
ناتالی پورتمن خطاب به جمعیت گفت: «شــما 
به جهان گفتید که زمان خشــونت تمام شده است. 
شــما به جهــان گفتید که زمان ســکوت بــه پایان 
رسیده است. شــما به جهان گفتید که زمان یک روز 
تازه رســیده اســت. اکنون زمان یــک فرهنگ جدید 
اســت و زمان بــرای فکرکردن درباره خواســته ها و 
نیازها و تمایلات هر شــخص». آلفر وودارد، بازیگر و 
تهیه کننده ســینما، تلویزیون و تئاتر و فعال سیاسی، 
از دیگر چهره های سرشــناس ایــن تظاهرات بود. او 
گفت: «این همان اســت که ما هستیم. این انسانیت 
ماست. ما یک جمعیت نیستیم، ما افرادی هستیم با 
تاریخ های فردی که کنار همدیگر ایستاده ایم تا آنچه 
را بــر زبان می آوریم، عملی کنیم. من می خواســتم 
تک تــک مردم انگیــزه بیابند و از آنها می خواســتم 
بدانند که فعال بودن - و مقاومت کردن و ســاختن-  
یک اقدام شورانگیز است. این یک نعمت است». او 
افزود: «چیزی که من به عنوان یک زن سیاه پوســت 
هنگام بزرگ شــدن فهمیدم این است که وقتی کسی 
از حقوقــش کوتاه بیاید، حقوق خــود را در معرض 

خطر قرار می دهد».
وودارد از سال ۲۰۰۰ در انتخابات ریاست جمهوری 
فعال بــوده و خانه به خانه بر درها کوبیده اســت تا 
مردم را به رأی دادن تشــویق کنــد. به اعتقاد او، یک 
هدف از راهپیمایی امسال زنان با شعار «قدرت افکار 
عمومی»، ســازماندهی رأی  دهندگان آمریکایی برای 

انتخابات میان دوره ای ۲۰۱۸ است.

دور دنیا

 پوریا عالمى

حرف درشت

 دکتر بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

هاشور

شاید اگر «احمدرضا قربانی» نگاه حسرت بار «المیرا 
رحمانی»، نوازنده ویلن ســل ارکســترملی اصفهان، را 
در عکســی ثبت نمی کرد، ما متوجه نمی شدیم که او 
تقریبا در بیشتر اجراهای شــهر اصفهان، از رفتن روی 
سن منع می شود و مجبور است در کنسرت ها ساززدن 
همکارانش را با نگرانی از پشت صحنه نظاره کند؛ البته 

اگر او را وادار نکنند که از پشت پرده ساز بزند! 
المیرا رحمانی که از شش ســالگی موســیقی را با 
زدن پیانو آغاز کرده است، در ۱۵ سالگی وارد هنرستان 
موســیقی شده و با مدرک کارشناسی موسیقی، از سال 
۸۹ به شکل حرفه ای در ارکسترهای گوناگون ایران به 
ســبک های مختلف ســاز می زند. او درباره عکسی که 
از او در شــبکه های اجتماعی دست به دست می شود، 

می دانستم  قبل  «از  می گوید: 
که مجوز ساززدن به خانم ها 
داده نشده، اما خیلی  وقت ها 
نوازنــده  کمبــود  به علــت 
ویلن ســل تا لحظه آخر برای 
تمریــن و هماهنگــی با گروه 
می ایســتم که بتوانند نوازنده 
مرد را جایگزین کنند. البته آن 
روز، همان طــور که در عکس 
معلوم اســت، کارت اجرائی 
انداخته بودم و پشت صحنه 
ایستاده بودم تا بتوانم اجرا را 

ببینم».  از او می پرسم معمولا چقدر قبل از اجرا متوجه 
می شود که مجوز ساززدن برای او و بقیه خانم ها داده 
نشده است؟ پاســخ می دهد: «یک بار، دو ساعت پیش 
از اجرا، متوجه شــدم اما به طورکلــی معمولا از یکی، 
دو هفتــه قبل از اجــرا، بعد از دادن ویدئــوی اجرا به 
ارشاد، متوجه می شویم که مجوز برای ساززدن خانم ها 
داده شــده یا نه. بعضی مواقع مجوز در صورتی داده 
می شود که ما معلوم نباشیم و از پشت پرده ساز بزنیم. 
این اتفاق بارها افتاد اســت». این در حالی ا ست که به 
اعضای گروه برای تمرین دستمزدی پرداخت نمی شود 
و «رحمانی» تنها برای به دردسر نیفتادن گروه و از روی 
معرفــت، تا لحظه جایگزینی نوازنده، گروه را همراهی 
می کنــد. نوازنده مردی که بیشــتر اوقــات از تهران در 
لحظات آخر برای اجرای کنسرت همراه گروه می شود.  
او دقیقا نمی داند دلیل مجوزندادن به نوازندگی خانم ها 
چیست: «من خودم اهل اصفهان هستم. اجرای گروه 
کُر خانم ها و حتی تئاتر در اصفهان مشکلی ندارد. من 
واقعا نمی دانم مشــکل از کجاســت. این اتفاق خیلی 
سلیقه ای است و قاعده مشخصی ندارد؛ یک بار مجوز 

می دهند و یک بار نمی دهند».
ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
در حاشــیه جشــنواره موســیقی فجر، در واکنش به 
ممانعت اجرای نوازندگان خانــم  در اصفهان، با ابراز 
امیــدواری بــرای تدوین دســتورالعمل هایی شــفاف 
از ســوی ســیدمحمدمجتبی  حســینی، معاون هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و ضمن تأکید بر اینکه 

همه مدیــران ادارات کل اســتان ها نیز بایــد پای این 
دســتورالعمل ها بمانند، به خبرنــگاران گفت: «حتما 
اگر مســئله ای خــلاف دســتورالعمل و رویه عمومی 
باشد؛ مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. 
قطعــا از نظر ما حضور نوازنــدگان خانم روی صحنه 
کنسرت های ارکسترال اشکالی ندارد و همه جا هم باید 
با همین رویه نســبت به حضــور هنرمندان خانم روی 
صحنه اقــدام کنند».  روند حــذف نوازندگان خانم در 
چند سال اخیر به تدریج در شهرهای مختلف آغاز شده 
و هنوز ادامه دارد و تنها امیدواری ما می تواند این باشد 
که حرف های وزیر ارشاد وعده جذاب دیگری نباشد که 
مسئولان دیگر هم در طول این سال ها به زبان آورده اند؛ 
چراکه همه چیز در ظاهر درســت به نظر می رسد. منع 
قانونی درباره نوازندگی خانم ها 
وجود ندارد، وزیر ارشاد مخالف 
است و مجوزهای لازم از ارشاد 
صادر می شود، اما گویا اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 
اصفهان (و چند شهر دیگر) در 
این زمینه به شــکل خودمختار 
درعین حال،  می کننــد.  عمــل 
امام جمعه  مخالفت  شــایعه 
اصفهان بــا نوازندگی خانم ها 
در شــهر اصفهان وجــود دارد 
که مبنای شــرعی آن مشخص 
نیست و این سؤال مطرح است: «اگر همخوانی خانم ها 
و ســاززدن آقایــان در شــهرهای دیگر بدون مشــکل 
برگزار می شــود، دلیل منطقی منــع نوازندگی خانم ها 
در اصفهان چیســت و اصولا چه چیز ساززدن زن ها را 

استثنا می کند؟».
از طرفی گروه ارکســتر ملی اصفهــان، به رهبری 
مرتضی شــفیعی، در اجرای کنســرت سالار عقیلی در 
اصفهان، کوچک ترین واکنشــی به نبود امکان اجرای 
نوازنده خانم گروه نشــان نداد و این موضوع، اعتراض 
کاربران شبکه های اجتماعی و بحث های مختلفی را در 
پی داشــت. بسیاری اعتقاد داشتند نشان دادن اعتراض 
نمادین گروه، از جمله سکوت یک دقیقه ای یا خواندن 
متن اعتراضی می تواند برخورد سلیقه ای را که در خفا 
و به آرامی در جریان اســت، به روی صحنه بیاورد و در 
معرض قضاوت عمومی قرار دهد. به قول هانا آرنت، 
هرجا قدرت اجتماعی وجود دارد، مسئولیت اجتماعی 

نیز هست. 
بســیاری از کاربران به درســتی به این نکته اشــاره 
می کردند که اعتراض نمادین ســالار عقیلی به عنوان 
خواننــده گروهی کــه یکی از اعضایــش فقط به دلیل 
جنســیت متفــاوت از اجرا منع شــده اســت و اعلام 
همبســتگی نوازندگان مــرد با همکار خــود، حداقل 
می توانســت از عادی و طبیعی برگزارشدن روند حذف 
نوازندگی خانم ها جلوگیری کرده و موضوع را در سطح 
عمومی تری مطرح کند؛ کاری که به جای یک شخص 

یا گروه، یک عکس و یک نگاه انجام داد. 

یک عکس/ یک کنسرت

پرنده آبى

همان طور که برخی در شبکه های اجتماعی اشاره 
کرده انــد، وضعیت کنونــی دلار می تواند با این مصرع 
توصیف شود: «ما ز بالاییم و بالا می رویم». واکنش به 
قیمت دلار را که در یک روز ۱۵۰ تومان افزایش داشته و 
به چهارهزارو ۶۵۰ رسیده است، می توان در سه دسته 
عمده و چندین دسته کوچک تر تقسیم کرد:  یک عده به 
نقد سیاســت های روحانی، رئیس جمهور، پرداخته اند. 
یــک عــده دوران ریاســت جمهوری احمدی نــژاد و 

سه برابرشدن قیمت دلار در کمتر از چند روز را یادآوری 
کرده اند و عده ای دیگر بر مفهوم آینده هراســی تمرکز 
کرده اند.  منتقدان روحانی به درستی این جمله روحانی 
را یادآوری کرده اند که در مناظره های انتخاباتی گفتند: 
«آنچنان رونق اقتصادی ایجــاد کنم که...» و حالا از او 
خواسته اند بیاید و وضعیت را بررسی کند و راهی پیدا 
کند، آن هم درحالی که کمتر از شش ماه از آغاز به کار 

دولت دومش گذشته است. 

مهزاد الیاسى  توماج دانش بهزادى* 

 سهیل محمدى 


